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سلاطینبیمسئولیتی
شایدشماهمحینمطالعهبرخیجرایداصلاحطلببهاینسوالبرخوردهباشیدکهچرابا

وجوداینکه6سالازدولتمحموداحمدینژادگذشته،همچناناصلاحطلبانمعتقدند

اصولگرایاننمیتوانندکارنامهخودراازکارنامهرئیسدولتهاینهمودهمجداکنند؟وشاید

ازخودبپرسیدکهاینهمهاصراربرایاستفادهازاینچسبندگیکهمعلومنیستامروزدر

اذهانعمومیچقدرکارکردداشتهباشدچگونهمیتواندبهآنهادرآستانهانتخاباتآینده

کمککند؟اگرقدریبهعقبتربرگردیم،مخصوصابهدورانانتخاباتریاستجمهوری

سال92وحتیانتخاباتسال96،خواهیمدیدتندترینانتقاهاازسویاصلاحطلبانبه

دولتمحموداحمدینژادمیشدواساساانتقادبهاونهدرانتخاباتدولتیازدهمکهدر

سال96همبهعنوانابزاریبرایپیروزیدردستورکارشانبود.ازرئیسجمهورکهحاضر

بودبراینقددولتقبلیدربدوآغازمذاکراتخطایراهبردیوادعاکند»خزانهکشورخالی

است«تامحمدرضاخاتمیکهدرسال96میگفتاگرحسنروحانیرانیاوریدکشوربه

سیاستدولتقبلبرمیگرددوایرانونزوئلامیشود.اینابزارالبتهدرهمهادوارانتخابات

بعدازســـال92مورداســـتفادهاصلاحطلبانقرارگرفتتاآنهابیتوجهبهاینکهمخاطب

اصلیآنهادرمیدانهستیانه،ازظرفیتمنفیافکارعمومیدرمورددولتدهماستفاده

کنندوبهوسیلهآنرقیبانتخاباتیخودراازمیدانبهدرکنند.ناگفتهنماندحجمسنگین

انتقادهایکاریکاتوریآنهادلیلمشـــخصیهمداشتوآنچیزینبودجزاینکهجدایی

قریببهاتفاقاصولگرایانازمحموداحمدینژادونقدهایتندوتیزآنهاازدولتدهمهرگز

دیدهنشودوبهاذهانبازنگردد.

اینحرکتکاملا»سیاسی«،یعنییکیدانستناحمدینژادبااصولگرایان،کهنهاحمدینژاد

آنراقبولداردونهاصولگرایان،شایدیکیازموثرترینترفندهایآنهابرایپیروزیدرآن

سالهابود،حالاامابهنوعیدقیقامشابهتبدیلبهپاشنهآشیلآنهادرفضایرقابتهای

سیاسیکشورشدهاست.بهعبارتی،شایدبتوانگفت»کابوسشبهایاصلاحطلبان«در

روزهایمنتهیبهانتخاباتمجلس،نهنظارتاستصوابیشوراینگهباناست،نهچگونگی

ائتلافیابستنلیستونهحتیاینکهدرمجلسآیندهبهشرطحضورمیتوانندنقشمثبتی

ایفاکنندیانه،بلکهآزاردهندهترینمسالهبرایآنها،چسبندگیبهدولتحسنروحانیو

آوارشدنناکارآمدیدولتهاییازدهمودوازدهمبرسرآنهاست.گوییکهانگارتاریخعینا

تکرارشدهواینباربهجایاصولگرایان،سایهخودرابرسراصلاحطلبانانداختهاست،

روزیاصولگراهامیخواســـتنددامنخـــودراازلکهحمایتازمحموداحمدینژادپاک

کنندوحالااصلاحطلبانازحسنروحانی.دراینمیاناماسرنوشتبرایاصلاحطلبان

حتمامحتوماست،چراکهگستردگیناکارآمدیحسنروحانیآنچنانازپسشعارهای

پررنگولعاباصلاحطلباندرحمایتازویپیداشدهکهحتیاگراصولگرایانهمبرای

پیوندزدنایندوتلاشنکنند،مردم،ناخودآگاهآنهارایکیمیدانند.

چه کسی پشت حسن روحانی را خالی کرد؟
برگ هـای کتـاب تاریخ گویـی در حـال تکرار اسـت، آنچه از سـال 89 بـر سـر اصولگرایـان و احمدی نژاد 

رفـت، عینـا در حـال تکـرار بـرای اصلاح طلبـان و حسـن روحانـی اسـت. اندکـی بعـد از انتخابـات سـال 

96 کـه ناکامـی روحانـی در تحقـق وعده هایش مشـخص شـد، اصلاح طلبان راهـی دوربرگردان شـدند 

تـا هرچـه زودتـر سـفره خـود را از دولـت جـدا کننـد. انتخابـات دوره دوازدهـم بـا ائتـلاف حداکثـری 

اصلاح طلبـان بـا حسـن روحانی برگـزار شـد و اصلاح طلبان در مسـیر این حمایـت تا جایی پیـش رفتند 

کـه رقیب سیاسـی روحانی را بـه ناحق »قاتـل« خواندنـد و از روحانی به عنـوان »منجی« یـاد کردند، این 

ائتـلاف امـا دیـری نپایید که بـه درگیری سـنگین فعـالان جریان اصلاحـات با دولـت روحانی بدل شـد. 

فرمـان عبور را سـیدمحمد خاتمـی در مرداد 95 صـادر کرد و کار تـا آنجایی جلو رفت که حسـن روحانی 

دعوت به اسـتعفا شـد. 

رئیـس دولـت اصلاحـات در میانـه مـرداد 97 یعنـی دو مـاه بعـد از زمین گیـر شـدن رسـمی برجـام، در 

اظهاراتـی گفت: »ضعف هـا و بی برنامگی ها و حتی عدم اجـرای برنامه های مصـوب را نمی توان به گردن 

رقبـا انداخـت، این چاره کار نیسـت. باید مسـائل حل شـود. کنتـرل سـریع نوسـانات ارزی، کارآفرینی، 

بازگردانـدن امنیـت و سـودآوری تولیـد، مبـارزه بـا رکود و رسـیدگی جـدی بـه وضعیت معیشـت طبقات 

محروم باید اولویت دولت باشـد. چه کسـی یا چـه چیزی مانع ترمیـم کابینه و روی کارآمـدن یک کابینه 

کارآمـد، قـوی، توانمنـد، متخصـص و دلسـوز اسـت؟ حتمـا نقص هایـی وجـود داشـته کـه امـروز بـا این 

وضعیـت مواجهیـم. مانـع ترمیـم دولت بـرای عملکـرد قوی تـر، منسـجم تر و کارآمدتـر و با برنامه تـر برای 

حل مشـکلات مـردم چیسـت؟ وعده هایی داده شـده، اما عملی نشـده کـه یـا در نتیجه عـدم اهتمام به 

آن بـوده کـه مسـئولان موظفند بـه مـردم بگویند یـا بخشـی از آن با موانـع بیرونـی مواجه بوده کـه مردم 

حق دارند این را هم به شـکل شـفاف بشـنوند: نگه داشـتن مردم میان هوا و زمین کار اشـتباهی اسـت. 

دولـت همچنیـن می توانـد قدم هایی برای برداشـتن موانـع و تنظیم رابطه بـا راس نظام بـردارد. به خاطر 

نقص هـا و کمبودهـای موجود، با همـه وجود از مـردم عذرخواهی می کنم. مـا می توانسـتیم بهتر از این 

بـه ایـران و ایرانی خدمـت کنیـم و امیدوارم شـاهد از بین رفتن کاسـتی ها باشـیم.«

کمتـر از یک مـاه بعـد، اصلاح طلبـان نشـان دادنـد در عـوض کـردن موضـع، سـرعت بی نظیـری دارنـد. 

الیـاس حضرتـی در شـهریورماه و در صحـن علنی مجلـس در موافقـت با اسـتیضاح وزیر اقتصـاد گفت: 

»حقـش بـود آقـای رئیس جمهـور، آقـای جهانگیـری ، آقـای نوبخـت، آقـای سـیف و آقـای نهاوندیـان 

اسـتیضاح می شـدند ولـی مـا مجبوریـم وزیـر اقتصـاد را اسـتیضاح کنیـم، مـا نامـه دادیـم کـه آقـای 

رئیس جمهـور تیـم اقتصـادی دولـت را تغییـر دهـد امـا ایـن کار را انجـام نداد، شـما بایـد به مردم پاسـخ 

دهیـد، اگـر مشـکلات را نمی توانیـد حـل کنیـد، حداقـل بـا مـردم هم نـوا شـوید.«

هرچنـد در ایـن مـدت افرادی چـون سـعید حجاریـان و محمدرضا تاجیـک و دیگـران به انحـای مختلف 

دوری خـود را از دولـت بیـان کردنـد امـا ایـن علـی صوفـی، وزیـر دولـت اصلاحـات و عضو شـورای عالی 

سیاسـتگذاری اصلاح طلبـان بـود کـه از اسـتعفای حسـن روحانـی سـخن گفـت. او در روزهـای پایانـی 

سـال 97 در گفت وگویـی اظهـار کـرد: »مـن شـنیده ام خاتمـی بـه روحانـی گفتـه اگـر نمی توانـد، از 

ریاسـت جمهوری اسـتعفا دهـد و شـرایط خـود را مطـرح کنـد و اگـر امکان پذیـر نیسـت، اجـازه گرفتـه و 

کناره گیـری کنـد.« صوفی کـه در انتخابات قبلی ریاسـت سـتاد تهـران اصلاح طلبـان را برعهده داشـت 

در اردیبهشـت 98 گامی جلوتـر رفت و در گفت وگوی دیگـری گفت: »رئیس جمهور اگـر رئیس جمهوری 

باشـد که پـای تعهداتش بایسـتد ولـو اینکه مجبـور بـه کناره گیری هم شـود، خیلی بهتر اسـت تـا اینکه 

منفعـل بـوده و اوضاع کشـور در حالـت بلاتکلیفی باشـد.« 

امـا یکـی، دو مـاه بعـد یعنـی در میانـه تیرمـاه علـی عبدالعلـی زاده صریح تریـن درخواسـت اسـتعفا را از 

روحانـی داشـت و گفـت: »وقتـی دولـت کاری بـرای مـردم نمی کنـد، بهتـر اسـت رهـا کند و بـرود.«

اینهـا البتـه بخشـی از ایـن مواضـع اسـت و بـرای مثـال رفت وبرگشـت سـخنان محمـود واعظـی و 

اصلاح طلبـان درخصـوص ائتـلاف بـا دولـت، خـود مثنـوی 70 مـن اسـت، یـا همیـن بیانیه اخیـری که 

حـزب اتحـاد ملـت داده و در عیـن نابـاوری همـان نقدهایـی را در ماجـرای بنزیـن بـه حسـن روحانـی  

می کنـد کـه کارشناسـان سیاسـی سال هاسـت بـه او دارنـد. نقـد مواضـع متناقـض رئیس جمهـور، نقـد 

رفتارهـای محرمانـه بـه دولـت و چندیـن و چند مثـال دیگر ازجملـه نقدهای حـزب اتحاد ملت به حسـن 

روحانـی اسـت کـه در سـال های پیـش عمـوم کارشناسـان مطـرح می کردنـد ولـی اصلاح طلبـان حـالا 

کـه فشـار اجتماعـی در ماجـرای بنزیـن شـدید شـده، ناگهان یادشـان افتـاده که مطـرح کننـد و به نقد 

دولـت بپردازنـد. 

فراکسیون امید و اصلاح طلبانی که مسئولیت نمی پذیرند!
واکنش اصلاح طلبان نسبت به عملکرد فراکسیون امید مجلس نیز در نوع خود قابل توجه است، کسانی 

که خودشـــان این 30 نفر را وارد انتخابات مجلس تهران کردند و بعدا برای گرفتن رای از مردم دســـت به 

هر تبلیغ و ضدتبلیغی زدند، به محض ورود آنها به مجلس و تشـــکیل فراکسیون امید و دقیقا بعد از اولین 

شکست محمدرضا عارف و تیمش در کنش های صحن، از آنها دست کشیدند و آسمان و ریسمان بافتند که 

ما نبودیم، ما مخالف ائتلاف بودیم، ما مخالف معرفی این افراد به لیست و ورود آنها به مجلس بودیم و... . 

این دســـت اصلاح طلبان البته بعدها با مشـــاهده رکود موجود بر عملکرد این فراکسیون سیاسی به جای 

پاسخگویی درمورد عملکرد آنها و چرایی فرستادن این 30 نفر به مجلس، گفتند تنها سه نفر از نمایندگان 

کنونی مجلس شایستگی حضور در انتخابات بعدی را دارند.  خالی کردن پشت فراکسیون امید البته ابتدای 

ماجرا بود و کمی جلوتر، آنها کودتا علیه رئیس این فراکسیون و درواقع رئیس شورای عالی سیاستگذاری 

اصلاح طلبان که روزی فداکاری کرده و از انتخابات ریاست جمهوری کنار کشیده بود را کلید زدند و آنقدر 

شـــدید علیه عارف گفتند و نوشتند که انگار نه انگار او سرلیست تهران شان بوده و حالا هم به نظر می رسد 

عبور از عارف، فراکسیون امید و شورای عالی آنقدر سنگین است که عارف حتی قید حضور در انتخابات 

بعدی را هم زده اســـت و یحتمل عطای لیســـت و ائتلاف و نمایندگی را در انتخابات آتی به لقایش خواهد 

بخشـــید. همین چند روز پیش بود که راســـت و چپ اصلاح طلبان به تندترین شکل ممکن علیه رای اول 

لیست امید در تهران تاختند. غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در گفت وگو با شرق اظهار 

کرد: »آقای عارف که روزی در مقام ریاست دانشگاه تهران مانع سخنرانی آقای عبدالکریم سروش شد یا 

آقای ســـیدجواد طباطبایی را از معاونت پژوهشی برداشت یا روزی دیگر برخوردهایی با انجمن اسلامی 

داشـــته، چطور امروز به شخصیت محوری اصلاحات تبدیل شده و از او برای هر منصب و مقامی صحبت 

می شود؟ امروز از خود آقای عارف بپرسید، تعریف شما از اصلاحات چیست؟ بپرسید آیا حرف های آقای 

آرمین یا آقای تاجزاده را قبول دارد؟« و همزمان از آن ســـوی این جریان، علی شـــکوری راد به سخن آمد و 

در نشســـت خبری خود درباره اظهارات عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب درمورد احتمال عدم 

سرلیست بودن عارف برای انتخابات 98 گفت: »من مستقیما از آقای عارف چنین چیزی نشنیده ام ولی 

شنیده هایی وجود دارد که احتمالا براساس همان شنیده ها، چنین مباحثی مطرح می شود.« 

نیروهای شناســـنامه دار بی مسئولیت!
نارضایتی های شکل گرفته در پی اجرای ایده دولت برای افزایش 200 درصدی قیمت 

بنزیـــن خیلی ها را به صرافت نظریه پردازی و تحلیل ماوقع انداخت. فارغ از موافقت ها 

و مخالفت ها با اصل ایده، بحث و بررســـی درباره شـــیوه اجرای آن را می توان یکی از 

پربســـامدترین موضوعاتی دانست که سیاســـیون و اقتصاددانان و اهل فن درباره آن 

سخن گفته اند. 

نظرات دراین باره یکی، دو تا نبود. با شنیدن برخی هایشان اما مغز استخوان انسان یخ 

می زد. نقطه نظر متفاوت عباس عبدی در روزنامه اعتماد یکی از همین ها بود. او ضمن 

بازخوانی اعتراض های عمیق شکل گرفته در دو دهه اخیر –اعم از اعتراض های دهه 70، 

تیر 78، 88، 96 و 98- غائله کوی دانشگاه 78 را نمونه اعتراض های »بدون خشونت« 

و »خواهان اســـتیفای حق« برمی شـــمرد که همه معترضان در آن شناخته شده و اسم و 

رسم دار بودند. عبدی آنچه را در اولین ماه از تابستان داغ آن سال گذشت »مدنی ترین 

اعتراضـــات« در ایـــران قلمداد می کند که به گفته او، از قضا در دوره آزادی مطبوعات و 

بهار احزاب و اصلاحات رخ داد و مدنیت شان هم ناشی از حضور همین بهار احزاب بود. 

عبـــدی اعتراض هـــای 88 را نیز نمونه دیگری از اعتراض هایـــی قلمداد می کند که تا 

میانه های آن احزاب و شـــخصیت ها در میدان بودنـــد اما به گفته او، از جایی به بعد با 

خروج نیروهای شناسنامه دار از میدان، فضا تند و وارد فاز امنیتی می شود که به عوارض 

اجتماعی بعدی می انجامد. معنای روشن این جمع بندی احتمالا آن است که اگر سران 

فتنه به حصر نمی رفتند، اعتراض ها بدون سر نمی شد و کار به اینجا ها نمی رسید و مثلا 

خونی ریخته نمی شد و اغتشاشی شکل نمی گرفت. 

او البته ترجیح می دهد این ســـوال را بی پاسخ بگذارد که نیروهای شناسنامه دار مورد 

اشاره اش در غائله ای چون 25 خرداد 88 که بیانیه مجمع روحانیون زمینه ساز آن شد، 

کجای ماجرا بودند؟ و در شـــرایطی که کاندیدای معترض خود نیز شـــخصا در صحنه 

حضور داشـــت، چرا کار به عملیات مســـلحانه و آشوب کشیده شد؟ و اساسا مسئولیت 

او و بقیه نیروهای شناسنامه دار حامی اش در این میان چه بود و آنها مجموعا چقدر از 

این بابت مسئولیت پذیرفتند؟

عبدی در حالی عدم حضور نیروهای مورد اشاره اش را عاملی برای به خشونت کشیده 

شـــدن اعتراض ها و تبدیل آنها به اغتشـــاش عنوان می کند که همفکران او نه در زمان 

حضور در قدرت –میانه های دولت دوم خاتمی- و نه در روزگاری که بیرون از آن به ســـر 

می بردند –حوادث پس از انتخابات 88- عملکرد مســـئولانه ای از خود نشان ندادند و 

زیر بار تبعات منفی اقدامات شان نرفتند. 

رئیس جمهور »تدارکاتچی«، خشت اول مسئولیت ناپذیری اصلاح طلبان
عمر دولت اصلاحات که به نیمه رسید و در شرایطی که بسیاری از مطالبات 

همچان بر زمین مانده بود، رفته رفته انتقادها به دولت وقت و رئیس آن تند 

و رادیکال شد. در این میان برخی اصلاح طلبان که از تحقق آنچه انتظارش 

را داشتند در این دولت به کلی ناامید شده بودند ساز جدایی کوک کردند و 

شعار عبور از خاتمی را سر دادند. این البته در شرایطی بود که همین جریان 

در دو انتخابات 76 و 80 از کاندیدای محبوب شان فرشته نجات تصویر کرده 

و میلیون ها رای را به سبد او روانه کرده بودند. 

قافیه اما وقتی به تنگ آمد، نشســـتن در جایگاه اپوزیسیون وضع موجود، 

بهترین گزینه ای بود که اصلاح طلبان رادیکال در مقابل خود می دیدند. این 

پوزیشن دست کم دو امتیاز برای آنها به همراه داشت؛ نخست آنکه مررزبندی 

با وضع موجود می توانســـت تا حدی ترکش های حاصل از نارضایتی های 

عمومی در ســـال های پایانی دولت را از ســـر آنها عبور دهد که این خود در 

بزنگاه انتخابات می توانســـت در کنار تند کردن فضا و شعارهای رادیکال، 

امید های این جریان به جذب آرای خاکســـتری را زنده نگه دارد. دوم اینکه 

مســـئولیت وضع موجود در نگاه افکارعمومی از روی دوش آنها برداشـــته 

می شد و این یعنی کارنامه دولت به پای آنها نوشته نمی شد. 

 هرچه بود ســـواری چندساله بر خر مراد قدرت، حالا انتظار آنها را بالا برده 

و این جریان ســـرخوش از دســـتاوردهای سیاسی ای که دولت اصلاحات 

برای آنها به ارمغان آورده بود با تئوری »عبور از خاتمی« تشکیل یک دولت 

رادیکال چپگرا را دنبال می کردند تا روی مواضع اصلاح طلبی پافشـــاری 

بیشتری کنند. 

اگرچه در عالم واقع هیچ گاه این اتفاق نیفتاد و این اســـتراتژی که قرار بود 

با محوریت مصطفی معین، وزیر علوم مســـتعفی دولت اصلاحات و حمایت 

مشارکت و مجاهدین در انتخابات 84 به بار بنشیند تا انتها با شکست مواجه 

شد، اما پروژه عبورو مرور به عنوان مصداق اتم مسئولیت ناپذیری و سواری بر 

دوش مردم برای همیشه در تاریخ ماندگار شد. پروژه ای که حتی عوامل آن 

به رغم حضور در متن حاکمیت –اعم از مجلس و دولت- در مقطعی جایگاه 

رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور را در سطح تدارکاتچی 

تنزل دادند و از محدودیت اختیارات او برای پیشـــبرد خواسته های فکری، 

فرهنگی و سیاسی خود در محیط اجتماعی و سیاسی ایران سخن گفتند. 

فرار از هزینه های ایده ای که تا انتها شکست خورد
در شـــرایطی که کار توافق هســـته ای به جاهای باریک کشیده و شانس 

احیای برجام نیز با گام های کاهش تعهدات هسته ای ایران و بی تفاوتی 

اروپا در بازگشـــت بـــه تعهداتش روزبه روز کمتر می شـــود، حامیان ایده 

برجـــام یکی یکی به صرافت مرزگذاری با آنچـــه فتح الفتوح و توافق قرن 

قلمداد می شد، افتاده اند. توافقی که نه تنها آورده هایی که رئیس جمهور 

و حامیانش وعده اش را داده بودند به دنبال نداشت بلکه شکست آن ایده 

مرکزی دولت را -که عبارت بود از توســـعه برون زا و حل مشکلات از مسیر 

تعامل با غرب- با بن بست مواجه کرد. 

در این میان محمود ســـریع القلم، مشـــاور پیشین رئیس جمهور که از او 

به عنوان یکی از تئوریســـین های دولت روحانی نیز یاد می شد و بسیاری 

از سیاســـت های این دولت حول دیدگاه های او و همفکرانش ســـامان 

یافته، چندی پیش در اظهاراتی گفت: »برجام پایه های سســـتی دارد و 

شـــکنندگی آن برای آمریکاشناسان پرواضح بود.« او ریشه خروج ترامپ 

از توافق هســـته ای را نیز آن دانست که این توافق مثل توافقات آمریکا با 

چین )۱972( یا شوروی )۱987( اساسا توافق با حاکمیت آمریکا نبود 

و به همین دلیل خروج از آن به جز اعتراض چند نماینده کنگره و سناتور، 

جریانی ایجاد نکرد. 

او همچنین دستگاه دیپلماسی و مجموعه دولت را به ضعف تئوریک متهم 

کرد و مدعی شـــد دقت کم تئوریک دستگاه دیپلماسی و سایه انداختن 

روش سازمان مللی )سخنرانی و تنظیم قطعنامه( بر فرآیند برجام، باعث 

شد انتظارات غیرواقعی و تحلیل های احساس محور در ذهن بسیاری شکل 

گیرد و نمایش برجام مهم تر از محتوای آن شود. آن طور که مشاور پیشین 

رئیس جمهور متوجه شده، چگونگی رسیدن به ثبات و آینده مهم ترین اصل 

در حکمرانی و تنظیم سیاست هاست و با این وصف اگر ثبات سازی برای 

دولت موضوعیت داشت حفظ ارزش پول ملی بر موضوعاتی چون ایجاد 

اختلاف تخیلی میان بولتون و ترامپ اولویت پیدا می کرد. 

ســـریع القلم البته در طول مذاکرات و نخســـتین ماه های پسابرجام که 

دوره خوش خوشـــان و بره کشـــان رفقای دولتی بود لب تر نکرد و آنها را از 

دانســـته هایش بدون بهره گذاشت و متذکر نشد که مذاکرات تیم ایرانی 

براساس دانش بین المللی نبوده و تحت تاثیر هیجان و احساسات است، 

اما همین که ایده دولت به در بسته خورد و از توافق هسته ای، بیماری در 

حال احتضار روی دســـت روحانی و مردان دیپلماتش ماند، ترجیح داد 

حسابش را از حساب رفقای سابق سوا کرده و به کنج نقادی و نظریه پردازی 

بخزد و با منتقدان هم صدا شود. 

سریع القلم البته در عقب نشینی از رویکردهای سابق دولت تنها نیست و 

از این زاویه نام های دیگری را هم می توان کنار نام او ردیف کرد. حسین 

موسویان، عضو ســـابق تیم مذاکره کننده هسته ای یکی از آنهاست. او 

اگرچه حال و روز کنونی برجام را به تیم مســـتقر در دولت آمریکا نسبت 

می دهد اما تصریح می کند در شـــرایط فعلی هـــم مذاکره با آمریکا به 

مصلحت نیست. 

موســـویان با تایید این گزاره که مذاکره ته ندارد و دولت بعدی آمریکا هم 

ممکن اســـت دوباره توافق ترامپ را پاره کنـــد، تصریح کرد: »مذاکره در 

شرایطی که آمریکا رسما سیاست فشار و تسلیم در پیش گرفته، به معنای 

تسلیم است و در شرایطی که تندترین آدم های تاریخ آمریکا سر کار هستند 

و حداکثر تحریم های عالم امکان، اعمال می شود و چیز بالاتری هم برای 

اعمال شدن وجود ندارد، بهتر است دولت به دنبال ثبات اقتصاد و افزایش 

ارزش پول ملی و مهار رکود و تورم باشد؛ چراکه در این صورت فشارها نتیجه 

عکس می دهد و به تقویت وحدت داخلی کمک می کند.« 

همکار سابق روحانی در مذاکرات هسته ای، پایبندی ایران به برجام را در 

شرایط کنونی که هیچ  کشوری با ایران کار اقتصادی نمی کند و بانک های 

اروپایی هم با تحریم های آمریکا همراهند، بلاموضوع دانســـته و ضمن 

تجویز استراتژی استمرار کاهش گام به گام تعهدات هسته ای، مسیر دولت 

احمدی نژاد را تایید می کند و دراین باره می گوید: »در شرایطی که پرونده 

ایران به شورای امنیت رفته و ذیل فصل هفت قرار گرفته، افزایش غنی سازی  

و راه اندازی فوردو برای افزایش قدرت چانه زنی کار درستی بود.« مسیری 

کـــه بارها عوامل مختلف این دولت به آن حمله کرده و آن را باعث و بانی 

تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور قلمداد کرده بودند. 

ایـــن رویه البته مصادیق دیگری هم دارد کـــه از حوصله گزارش پیش رو 

خارج است، اما همگی در کنار هم این گزاره را به ذهن متبادر می سازند 

که چنین یافته هایی چرا پیش تر و زمانی که ایده دولت، کشور را در مسیر 

فعلی قرار داد مطرح نشد و حال که برجام به این وضع افتاده، مواضعی از 

این دست اساسا چه میزان از مسئولیت عاملان آن –در سطوح مختلف از 

نظریه پردازی و مشورت گرفته تا اجرا- می کاهد؟

نسبت حناچی با شورای شهر و اعضای آن، تقریبا هیچ؟
می خواهیم درباره عبارتی صحبت کنیم که قطعا اگر در این یکی دو روز آن را نشـــنیده باشـــید، حتما با 

شـــنیدنش متعجب می شـــوید و شاید هم لبخند بر چهره تان بنشـــیند. ماجرا از این قرار است که بعد از 

ترافیک بی سابقه هفته گذشته تهران که همزمان با بارش برف در نقاطی از تهران به وقوع پیوست و رسما 

بخش هایی از نقاط شمالی و غرب تهران فلج شد، انتقادها به شهرداری تهران بالا گرفت و مردم که عملکرد 

این روزهای شهرداری را با دوران سابق مقایسه می کردند، حسابی منتقد شدند و لب به اعتراض گشودند. 

در همین فضا اصلاح طلبان که تاکنون گرای توپخانه خود را بر دوران مدیریت قالیباف داشتند، ناگهان 

۱80 درجه جهت عوض کردند و شهردار تهران را هدف گرفتند، آنچنان که گویی مدت هاست آنها منتقد 

حناچی هستند و از اول هم نه از او حمایت کرده اند و نه از مجموعه اش. 

تا اینجای ماجرا خیلی عجیب نیســـت، چراکه اصلاح طلبان به عبورومرور عادت دارند و همیشه هم فرض 

را بر این گذاشـــته اند که مردم نه می بینند، نه می شـــنوند و نه حتی به خاطر می آورند و از همین منظر هم 

هرگاه که شرایط را خراب ببینند ابایی از جدا کردن مسیر خود ندارند و قادرند در لحظه سمت وسو عوض 

کنند. اما بخش بهت آور ماجرا آنجایی اســـت که اعضای شـــورای شـــهر تهران که یک دست اصلاح طلب 

هســـتند و با رای تمام و کمال خود حناچی را به ساختمان بهشـــت فرستاده اند، درباره عملکرد شهردار 

تهران به گونه ای صحبت می کنند که گویی هیچ نســـبت سیاسی، تشکیلاتی و حتی قانونی- سازمانی با 

حناچی ندارند و او در جای دیگری است و شورای شهر تهران جای دیگری. 

محســـن هاشمی، رئیس شـــورای شهر تهران روز گذشـــته و دقیقا لحظاتی بعد از جلسه هم اندیشی با 

شـــهردار تهران با حضور در جمع خبرنگاران و پاســـخ به یکی از سوالات آنها درباره وضع غیرقابل توجیه 

تهران در ساعات بارش برف گفت: »از شما خبرنگاران درخواست دارم این موضوع را از شهردار پیگیری 

کنید که چرا گزارش خاطیان برف روبی تاکنون به شـــورای شـــهر ارائه نشـــده است.« عبارتی که در آن 

واحد هم مســـئولیت شورای شهر تهران در اداره شـــهر را از صورت مساله پاک کرد و هم حساب اعضای 

اصلاح طلب آن را از شهرداری تهران؛ از همین منظر هم هست که می توان این رفتار شورای شهر تهران 

را به عنوان نمونه دیگری از عبورومرور پســـاانتخاباتی اصلاح طلبان مدنظر گرفت و حتی آن را برای ثبت 

در تاریخ مهم توصیف کرد. 

بنزین بهترین فرصت برای دور شدن از دولت
ماجرای گرانی بنزین اما برای اصلاح طلبان نقطه عطف بود، چراکه تا چشـــم کار می کرد مسیرشـــان برای دور شدن از حسن روحانی 

را باز دیدند و همین فرصت را هم غنیمت شمردند تا هرچقدر می توانند به او انتقاد کنند و بگویند »ما نبودیم«. 

حامیان دیروز حسن روحانی که حالا بعد از برجام، ارز 4200 تومانی و چندین پرونده دیگر، در ماجرای بنزین هم حسن روحانی را 

در موضع آچمز می دیدند طی چند روز گذشته بر نشان دادن فاصله خود با دولت تمرکز کردند. 

همیـــن دیـــروز حزب اتحاد ملت بیانیه بلندبالایی نوشـــت و با محوریت بنزین انتقادهای زیـــادی را روانه روحانی کرد. در این بیانیه 

آمده بود: »متاســـفانه چرخه سیاست های ناکارآمد داخلی، اقتصادی، اجتماعی و نیز پیچیدگی ها و گره های به ظاهر ناگشودنی در 

سیاست خارجی، ترکیبی از »بی اعتمادی و ناامیدی« را بر اجزای جامعه مستولی کرده است.« محمدصادق جوادی حصار از فعالان 

اصلاح طلب هم که گلایه مندانه نســـبت به اقدام اخیر دولت اظهارنظر می کرد، گفت: »اصلا دولت اراده ای داشـــته که در این باره 

)افزایش نرخ سوخت( اطلاع رسانی نکند.«

با وجود آنکه گمان می رفت اعضای حزب کارگزاران حداقل حامی روحانی باقی بمانند، اما افراد مختلف این حزب زبان به انتقادهای 

جدی از روحانی گشـــودند. یدالله طاهرنژاد، عضو شـــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم سنگ تمام گذاشت و با بیان اینکه 

در ماجرای افزایش نرخ بنزین اتفاق پرهزینه ای به کشـــور تحمیل شـــد و اعتماد عمومی آســـیب دید، گفت: »رئیس جمهور از مردم 

عذرخواهی کند. با این وضعیت مشارکت در انتخابات به شدت پایین خواهد آمد. مشارکت پایین، ورود مخالفان دولت به مجلس را 

در پی خواهد داشت.« یا فرزانه ترکان که در ارگان اطلاع رسانی این حزب نوشت: »ضعف در اطلاع رسانی و توضیح دادن مشکلات به 

مردم از قبل وجود داشته و اکنون شدیدتر شده و موجب ایجاد شکاف میان دولت و مردم خواهد شد. ناگفته نماند که سخنگوی این 

حزب هم اقدام دولت را خلاف مصلحت می داند و در گفت وگو با روزنامه سازندگی در نقد تصمیم شوک گونه دولت سخن می گوید.« 

سایت اصلاح طلب انتخاب اما دو عضو مهم پاستور را هدف قرار داد و درباره نوبخت و نهاوندیان نوشت: »شاید تصمیم اخیر بنزینی 

فراتر از یک قوه از جمله قوه مجریه بوده باشد، اما آنچه مسلم است اینکه نمی توان از نقش این دو نفر در تصمیمات عمده اقتصادی 

دولت چشم پوشی کرد؛ تصمیماتی که از آغاز دولت دوم روحانی به یک بحران اقتصادی، افزایش قیمت دلار و گرانی کالا های اساسی 

و در نتیجه افزایش تورم انجامید و اکنون نیز با بالا رفتن قیمت بنزین باید منتظر یک تورم دیگر باشیم.«


